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دوشنبه
20 خرداد 1398

6  شوال 1440
8 صفحه/  شماره 4147

46 سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« 
نوشت: موتورسوار حواســش به عکس های سر در 
ســینما رفت، با اتومبیلی تصادف کرد و به سختی 
مجروح شــد. این واقعه در خیابان دانشــگاه اتفاق 
افتاد و مصدوم که احمد نام داشــت مقارن ســاعت 
10 صبــح دیروز کــه در خیابــان دانشــگاه حرکت 
می کرد مقابل ســینما دیاموند رســید و به جای آن 
که جلوی خود را نگاه کند، سرگرم تماشای سردر 
ســینما شــد و همین بی احتیاطــی باعث شــد تا با 
اتومبیلی کــه در خیابان حرکت می کرد به شــدت 
تصادف کند و مصدوم شود. جوان مصدوم به وسیله 
راننده اتومبیل جهت معالجه به بیمارستان سوانح 

منتقل و بستری شد.

پسربچه ای قربانی درخت توت شد	 
پســربچه شــش ســاله ای به نام اکبــر ســاکن قریه 
حسین آباد مشــهد هنگامی که برای خوردن توت 
روی درخت رفته بود، شاخه ای که روی آن ایستاده 
بود زیر پایش سقوط کرد و پس از چند ساعت بر اثر 
ضربه ای که در لحظه سقوط به ســرش وارد آمده و 

موجب خونریزی داخلی وی شده بود، درگذشت.
جســد وی بــرای معاینــه و طــی تشــریفات قانونی 

بــه پزشــکی قانونــی حمــل شــد و مــورد معاینــه و 
کالبدشکافی قرار گرفت و پس از صدور اجازه دفن، 

در محل سکونتش به خاک سپرده شد.

سارقان چوپان را مضروب کردند و 	 
گوسفندانش را به سرقت بردند

چوپانی هنگامی که سرگرم چراندن گوسفندانش 
بود، مورد حمله ســه ســارق قرار گرفت و به شــدت 
مجروح شد. ســارقان پس از مجروح کردن چوپان 

تعدادی از گوسفندان او را به سرقت بردند.
چوپان که برات نام دارد، هنگامی که گوســفندان 
خــود را بــرای چراندن بــه صحرا بــرده بــود، مورد 
حمله ســه نفر از اهالی ده به نام های محمد، اصغر 
و علی قرار گرفت. نامبــردگان پس از ضرب و جرح 
چوپان 12 راس از گوســفندان او را سرقت کردند 
و همراه خود بردند. پس از ســاعتی صاحب اصلی 
گوسفندان و اهالی ده از جریان اطلاع یافتند و برات 
را با اتومبیل به شــهر انتقال دادند و در بیمارستان 
ســوانح بســتری کردند.بــرات کــه هم اکنــون در 
بیمارستان به سر می برد، شکواییه ای علیه سارقان 
تســلیم مامــوران کــرد. جریــان حادثه در پاســگاه 

ژاندارمری تحت رسیدگی و تحقیق است.

با شاعران

دوست دارم اجرایم با همه مخاطبان 	 
ارتباط برقرار کند

هایــی  مولفــه  از  صحبــت،  اول  همــان 
می پرســیم که به ماندگاری یــک مجری در 
رسانه ملی منجر می شود. او در پاسخ بیان 
می کند: فکــر می کنم هر فــردی در چنین 
فضایی یک رد خوب از خــود باقی بگذارد. 
برای من هم این محبت مردم است که باعث 
شــده احســاس خوبی به گام هایی داشــته 
باشــم که تا به امروز برداشــته ام. این لذت 
بخش است وقتی با آن ها روبه رو می شوم و 
رضایت و لبخند این مردم نازنین را می بینم 
یا در پیام ها و نامه هایشان ابراز محبت می 
کنند.این مجری تلویزیون یادآور می شود: 
بنده قبل از آن که به برنامــه »به خانه بر می 
گردیم« بروم، در »ســیمای خانــواده« اجرا 
داشتم. از همان زمان بانوان ایرانی، دغدغه 
ها و نیازهایشــان برایم پررنگ بود. دوست 
دارم اجرایــم بــه گونه ای باشــد کــه با همه 
مخاطبان از یک کدبانوی ایرانی تا یک خانم 

تحصیلکرده و شاغل ارتباط برقرار کند.

 13سال پیش گفتم »رادیو«، حالا 	 
می گویم »تلویزیون«

این مجــری تلویزیــون کــه در اجراهایش از 
ادبیــات فاخر فارســی و قطعــات ادبی بهره 
زیادی می گیــرد، از حرمت زبان فارســی و 
اهمیت حفظ آن توســط مجریــان تلویزیون 
چنین می گوید: فکر می کنم جایگاه ادبیات 
فارســی در صدا و سیما بســیار مهجور واقع 
شــده اســت و نیازمنــد ترویــج جدی تــر آن 
هستیم. از طرفی تجربه نشــان می دهد که 
مردم به شعر و موسیقی بســیار علاقه دارند 
و حال دلشان از شنیدن یک بیت شعر خوب 
می شود.امیرشاهی در پاســخ به این سوال 
که اجرا در تلویزیون را بیشتر دوست دارد یا 
گویندگی در رادیو، بیان می کند: حدود 13 
سال پیش سر همین دو راهی قرار گرفتم، آن 
زمان دســتوری آمد مبنی بر آن که، افرادی 
که هم گوینــده رادیو و هم مجــری تلویزیون 
هستند، باید یکی از این دو گزینه را انتخاب 
کنند. من نیــز گویندگــی رادیــو را انتخاب 
کردم، چون خیلی چیزها از رادیو یاد گرفته 
بودم و خودم را مدیون این رسانه می دانستم 
اما در آن مقطع مدیــران تصمیم گرفتند که 
در تلویزیــون بمانم.ایــن مجــری تلویزیــون 
ادامه می دهــد: اکنون این قانون برداشــته 
شده و تعدادی از مجریان تلویزیون در رادیو 
گویندگی می کنند، اگرچه حالا پیشنهادی 
برای گویندگی در رادیو ندارم اما حضور در 
آن رسانه هم برایم جذاب اســت.وی یادآور 
می شود: آن زمان رادیو را انتخاب کردم اما 
حالا که 20 سال در قامت مجری در تلویزیون 

ظاهر شــده ام، می توانم بــه صراحت بگویم 
کــه تلویزیون برایم بســیار جذاب تر اســت و 
حس خوبی به این رســانه دارم.امیرشاهی 
از اهمیت وقار و متانت در کلام مجریان می 
گوید و توضیح می دهد: وقار را چه برای خانم 
ها و چه برای آقایان بســیار می پســندم. در 
حقیقت وقار برخاسته از نوع انتخاب کلام، 
جنس صدا و ارتباط برقرار کردن با مخاطبان 
اســت. متاســفانه حالا در اجراها، عمدتا از 
بیان بــه اصطلاح کوچــه و بازاری اســتفاده 
می شود و نگرش هم این است که این شیوه 
گفتاری ارتباط بهتری با مخاطب برقرار می 

کند اما این رویکرد اشتباه است.

هرکسی را بهر کاری ساخته اند	 
امیرشاهی با حضور سلبریتی ها، بازیگران، 
خواننده ها و ورزشــکاران بــه عنوان مجری 
مخالف است و دلیل خود را چنین شرح می 
دهــد: صریح بگویــم، معتقدم که هر کســی 
را بهر کاری ســاخته انــد، همان طــور که ما 
به حیطه بازیگــری وارد نمی شــویم و اجازه 
هم نداریم بــه این حــوزه ورود کنیــم، دیگر 
هنرمندان و ورزشــکاران نیز بایــد در حوزه 
تخصصی خود گام بردارند. کار اجرا   الزامات 
خــودش را دارد کــه به صرف سرشناســی و 
محبوب بودن نمی توان آن ها را نادیده گرفت 
و در چنین جایگاهی به ایفای نقش پرداخت.

وی ادامــه مــی دهــد: بســیاری از بازیگران 
ســینما، فعالیت خود را با اجــرا در تلویزیون 
آغاز کردند و بعد به سینما وارد شدند، ما هم 
می توانســتیم این کار را انجام دهیــم اما به 
تلویزیون پای بند بودیم و به حرفه مان احترام 
گذاشتیم.امیرشاهی خاطرنشان می کند: 
سیاست مدیران تلویزیون در برهه ای بر ورود 
بازیگران به عرصه اجرا بود، اما به اعتقاد بنده 
نه بازیگران باید این کار را قبول می کردند و 
نه مدیران وقت.او تاکید مــی کند: هر کس 
باید سر جای خودش باشد، حال اگر کسی 
مجری است و تمایل دارد به عرصه بازیگری 
ورود کنــد، هیچ منعی ندارد امــا دیگر نباید 
به حیطــه اجرا باز گــردد، چرا که از یک ســو 
شانس فعالیت را از دیگر مجری ها می گیرد 
و از سوی دیگر آن طور که باید و شاید از سوی 

مردم مورد اقبال قرار نخواهد گرفت.

اجرا هم اکتسابی است و هم انتسابی	 
وی حرفــه اجــرا را از یک ســو انتســابی و از 
سوی دیگر اکتســابی می داند و در این باره 
توضیح می دهد: خاطرم هست که در دوران 
کودکی پدرم مرا بر روی چهار پایه و برادرانم 
را پای آن می نشاند و به من شعر فارسی می 
آموخت تا دکلمه کنم و مــی گفت تصور کن 
که برادرهایــت بیننده هســتند. مــن هم از 
همان دوران پنج یا شاید شش سالگی شعر 
می خواندم و با شــعر فارسی آشــنا بودم و با 
خواندن اشعار مولانا، حافظ و سعدی حالم 
خوب می شد، سال های ســال در مناسبت 
های مختلف بر روی اســتیج مدرسه برنامه 
اجرا می کردم. این مجری تلویزیون ادامه می 
دهد: همان ایام، تلویزیون مبله ما خراب شد، 
بعد از آن، من داخل تلویزیون می نشســتم و 

به برادرم می گفتم تلویزیون را روشن کن تا 
من خبر بخوانم. درست اســت که این سال 
ها برای ارائه یک اجرای خوب تمرین زیادی 
کردم و مهارت های مختلفی آموختم اما باور 
دارم که این حرفــه بخشــی از ذات وجودی 
من بوده و امیدوارم هر کســی در جایگاهی 
قرار بگیــرد کــه از تــه دل بداند بــه آن تعلق 

داشته است.

اتکای مجری باید به اطلاعات و سطح 	 
سوادش باشد

امیرشــاهی جایی در میانه گفت وگویمان، 
علاقه مندان به عرصه اجــرا را خطاب قرار 
می دهد و بــه آن ها توصیه مــی کند: حتما 
به سواد رســانه ای مجهز باشــید و به صِرف 
علاقه بــرای قــرار گرفتــن مقابــل دوربین 
به این عرصــه ورود نکنید. معتقــدم اتکای 
مجری باید به اطلاعات و ســطح ســوادش 
باشــد تــا اعتماد بــه نفســش افزایــش یابد 
وگرنه فقط با اتــکا به زیبایــی ظاهری نمی 
توان به این عرصه ورود کرد. وی ادامه می 
دهــد: قطعا بــرای برنامــه هــای تلویزیونی 
همچــون »بــه خانه بــر مــی گردیم« کــه به 
صورت فرامرزی به نمایش در می آید، باید 
به مهارت هــای زیادی مجهز بــود، در واقع 
مطالعه، فن بیان، سواد رسانه ای و ... اعتماد 
به نفس را به دنبــال دارد که قطعا این مولفه 
در اجرا بســیار موثر خواهد بود.این مجری 
تلویزیون خاطرنشــان می کنــد: در اجرای 
برنامه با کارشناسانی در عرصه های مختلف 
همچون پزشک، روان شناس، وزیر، وکیل و 
... سر و کار داریم که اگر این کارشناسان ما را 
باور نداشته باشند و به سطح سوادمان واقف 
نباشــند، قطعا از مصاحبه کردن سرباز می 
زنند یا مسیر گفت وگو را سمت و سوی علاقه 

خود هدایت می کنند.

گوشه دلمان به پنجره فولاد امام 	 
رضا)ع( گره خورده است

وی دربــاره چگونــه ســپری کــردن اوقــات 
فراغتــش بیــان مــی کنــد: بنــده در دوران 
نوجوانی اصلا تلویزیون نگاه نمی کردم و این 
تصور را داشــتم که تماشای تلویزیون اتلاف 
وقت اســت اما جای آن کتاب مــی خواندم و 
موسیقی گوش می دادم، این دو برایم بسیار 
جذاب بودند، حــالا این که چطــور با چنین 
دیدگاهی ســر از تلویزیون درآوردم خدا می 
داند)با خنده(.امیرشــاهی مــی افزاید: هم 
اکنون نیز اوقات فراغتم را به خواندن کتاب، 
ورزش کــردن، یادگیــری زبان انگلیســی، 
خطاطــی و ... مــی گذرانــم، گاه و بیگاه هم 
سفر می کنم.برای این مجری تلویزیون یکی 
از مقصدهای محبوب سفر، مشهد است. به 
گفته خودش از امام رضا )ع( حاجت بســیار 
گرفتــه و در زندگــی کرامات بســیاری از آن 
حضرت دیده اســت؛»نه تنها مــن بلکه تمام 
ایرانیان، گوشه دلشــان به پنجره فولاد امام 
رضا )ع( گره خورده است و هیچ کس از این 
منزل ناامید بــاز نمی گردد. ســوغات من از 
هر سفرم به مشهد و زیارت امام مهربانی ها، 

امید و امیدواری بوده است.«
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                          یادداشت         

مجیدرضا حریری

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی کشور

حمایت از صنایع دستی؛ حمایت از 
هویت، حمایت از اقتصاد

صنایع دســتی کشــور ما به لحاظ زیبایی و ارزش های 
فرهنگی- هنری و تنوع محصولات جایگاه ویژه ای در 
میان صنایع دستی دیگر کشورها دارد. در واقع علاوه 
بر جایگاه اقتصادی صنایع دستی، نقش فرهنگی این 
هنر- صنعت در عرصه بین المللی بسیار درخور توجه 
است. به طوری که باید اذعان کرد، مهم ترین پیام صنایع 
دســتی، تعامل و تبادل فرهنگ ها و بــه عبارتی تحقق 
گفت و گوی فرهنگ هاست، چرا که این صنعت بی بدیل 
محصول ذوق، هنر، ســلیقه هنرمندان و صنعتگرانی 
است که با صبر و حوصله، سنت ها و رسوم و در مجموع 
فرهنگ کشورمان را در کالاهای تولیدی شان جلوه گر 
می ســازند و به بازارهای بین المللی عرضه می کنند.

صنایع دســتی با قابلیت ها و خصوصیات ویــژه خود از 
جمله بی نیازی به سرمایه گذاری کلان و امکان ایجاد 
و توســعه آن در مناطق روســتایی می تواند از یک ســو 
نقش مهمی در حفظ و احیای صنایع دستی و از سوی 
دیگر در اشتغال زایی داشته باشد. به بیان دیگر صنایع 
دستی به علت دارا بودن مزیت هایی همچون کار طلب 
بودن، ســادگی و بی نیازی به آمــوزش تخصصی تاثیر 
فوق العاده ای در افزایش اشــتغال دارد بنابراین بیش 
از هــر فعالیت اقتصادی دیگر، بســتر را برای توســعه و 
پیشــرفت فراهم می کنــد. در حقیقت صنایع دســتی 
اساسا متکی به صنایع داخلی است و نیروی کار، مواد 
اولیه، ابزار و وسایل کار این صنعت را می توان در  داخل 
کشــور فراهم کرد، به همین دلیل هر گونه افزایش در 
میزان تولید و فروش فراورده های دستی اثر مستقیمی 
در ازدیــاد تولیــد ناخالــص ملــی دارد. با این حــال آن 
چه که مســلم اســت، آمار دقیقی از تعداد هنرمندان و 
تولیدکنندگان در بخش صنایع دستی موجود نیست 
ولی روشن است که روستاییان بسیاری از طریق تولید 
و عرضه این محصولات معاش خود را تامین می کنند.

اســتان خراســان رضوی نیز به دلیل داشــتن مناطق 
متنوع از نظر زمین شناسی دارای قابلیت های فراوانی 
در عرصه صنایع دســتی اســت. به بیان دیگر پیشــینه 
خراسان در تولید و اســتفاده از گوهرسنگ ها و سنگ 
های قیمتی همچون دیگر هنرها و صنایع دستی ممتاز 
و درخشــان است. این اســتان در تولید ســنگ فیروزه 
و تراش آن پیشــرفت های زیادی کرده اســت. صنعت 
سنگ تراشی از زمان های گذشــته در مشهد متداول 
بوده و هم اکنون هم فراورده های ســنگی این شهر در 
سراسر کشور مشهور است. مرکز اصلی سنگ تراشی 
در استان خراسان رضوی، شهر مشهد است و علت آن 
وجود انواع ســنگ در اطراف مشــهد و امکانات فروش 
در این شهر اســت. بنابراین سنگ های قیمتی به ویژه 
سنگ فیروزه نه در کشور بلکه در سطح جهان به دلیل 
کیفیت عالی از شــهرت خاصی برخوردار است.نکته 
قابل توجه آن اســت که رشــد صادرات صنایع دســتی 
جدای از شــرایط حاکــم بر اقتصــاد کشــور و صادرات 
غیرنفتی نیست و معمولا سیاســت گذاری ها و برنامه 
ریزی ها در خصوص صادرات غیرنفتــی، خواه ناخواه 
بر صادرات صنایع دســتی نیز تاثیر می گــذارد. چنان 
که شــاهدیم مقررات صادراتی مانع از صدور تولیدات 
مرغوب و با کیفیت این بخش به خارج از کشــور است. 
به طور مثال تعهدات ارزی  این بخش را تحت الشــعاع 
قرار داده و موانعی برای فعالان آن رقم زده است. علاوه 
بر این زمانی که رکود اقتصادی در  کشور حاکم باشد، 
معمولا تقاضا برای صنایع دســتی به علت پایین بودن 
قدرت خرید مردم کاهش می یابد.در ســال های اخیر 
به دلیل فقدان هماهنگی لازم برای سیاســت گذاری 
و برنامه ریزی، نبود سرمایه گذاری مناسب و ضعف در 
ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این حوزه و نبود قوانین 
و مقرراتی که حمایت بیشــتری از صنعتگران به عمل 
آورد، این بخش به مشکلات جدی دچار شده است.به 
هر ترتیب باید توجه داشت که صنایع دستی برای حضور 
در عرصه بین المللی نیاز به پشتیبانی دولت دارد. بی 
توجهی ها باعث می شــود به تدریج این صنعت از بین 
برود یا تقلیل یابد که نتیجه آن آثار زیان بخش اقتصادی و 
اجتماعی از قبیل رشد بیکاری، از دست رفتن زیرساخت 
ها و ظرفیت های موجود در ایــن بخش، واگذاری بازار 
به رقبا و... اســت. در پایان باید گفت، ایــران از معدود 
کشورهایی اســت که تنوع و کیفیت مطلوبی در بخش 
صنایع و هنرهای دستی خود دارد. فراوانی محصولات 
فرهنگی باید به عنوان امتیازی مهم برای کشورمان در 
نظر گرفته شود. در کنار آن این صنعت به دلیل سابقه 
چندین هزار ساله در کشور ما و تنوع رشته های مختلف 
از دیرباز میزان اشــتغال بســیاری را در کشــور به خود 
اختصاص داده است  بنابراین پاسداری از این ظرفیت 
ارزشمند نه تنها هویت ما را مصون می دارد بلکه بستر 
شکوفایی اقتصاد و تجارت را به همراه می آورد. از این رو 
محصولات تولید شده در بخش صنایع دستی امروز باید 
به عنوان محصولات فرهنگی استراتژیک و هویت ساز 
شناسایی شوند و در بحث توسعه فرهنگی به گسترش 

تولید و صادرات آن ها توجه شود.  

قصه های ناتمام

راضیه آزادوار

ژیلا امیرشاهی؛ مجری »به خانه بر می گردیم« در گفت و گو با خراسان رضوی

مخالفم که سلبریتی ها مجری شوند

حکمت روز

امام سجاد )ع( 

همانا معرفت و کمال دین مسلمان در گرو   رها کردن سخنان و حرف هایی است که به حالش  سودی 
ندارد. همچنین از ریا و خودنمایی دوری جستن و در برابر مشکلات زندگی بردبار و شکیبا بودن 

و نیز دارای اخلاق  پسندیده و نیک سیرت بودن است. 
تحف العقول: ص 202، بحارالا نوار: ج 2، ص 129، ح 11

مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، به فضیلت، سینه بی کینه ام دادی، به جودت شرح صدرم عطا بفرما!
الهی، عقل گوید »الحَذَر الحَذَر!« عشــق گوید »العَجَل العَجَل!« ضعیفِ ظَلوم و جهول کجا و واحد 

قهار کجا.
الهی، آن که از خوردن و خوابیدن شرم دارد، از دیگر امور چه گوید.
الهی، اگر چه درویشم، ولی داراتر از من کیست، که تو دارایی منی.

الهی، در ذاتِ خودم متحیرم تا چه رسد در ذاتِ تو.

خراسان به روایت 
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

»ژیــلا امیرشــاهی« بــرای مخاطبانــی 
که هر روز عصــر برنامه »بــه خانه بر می 
گردیم« شــبکه 5ســیما را به نظاره می 
نشــینند، چهره و صدایی آشناســت. 
اجــرای دلنشــین و لحــن آرام اش، از 
ویژگی هایی اســت که خیلــی زود او را 
در میان مخاطبان ایــن برنامه محبوب 
کرد. در عیــن حال او ایــن روزها برنامه 
»مادر، کودک و تندرستی« را در شبکه 
سلامت روی آنتن دارد.برای امیرشاهی 
یک اجــرای بــه دور از اطوار و اســتفاده 
از ادبیات فاخــر و پرهیز از حاشــیه ها، 
رمز مانــدگاری در این فضای دشــوار و 
پررقابت بوده اســت. او خود می گوید: 
»همیشــه ســعی کرده ام خودم باشــم 
چــه در اماکــن عمومــی و چــه جلــوی 
 دوربین. تمامی کسانی که از نزدیک مرا 
می شناســند می گویند که تــو همانی 
هســتی که در قاب تلویزیون ظاهر می 
شوی. در کنار آن همواره سعی کرده ام 
آن چیزی را که باور دارم بــر زبان جاری 
کنم. فکر می کنم مخاطب همه تظاهرها 
و رفتارهــای غیرواقعی را بــه خوبی می 
فهمد و آن را پس می زند.« با این مجری 
دوست داشتنی، ســاعتی به گفت وگو 
نشستیم و از عالم اجرا و ویژگی های آن 

سخن گفتیم.

ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادست
جانم آن لحظه که غمگین تو باشد شاد است


